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بذر شر 
قسمت آخر

«تو رو خدا بذارین برم. ایلیا موسایی| مرد به گریه افتاده بود. گفت:

غلط کردم اومدم تو مغازه.» بعد هیکل تکیده اش بیشتر توی هم 

جمع شد. پسرک چاق از روی چهارپایه بلند شد. گفت:«اوه اوه روم 

تأثیر گذاشتی و دلم رو سوزوندی. ولی اون موقع که شنگول اومدی 

تو و زهره ترکم کردی، معلوم نبود داری غلط زیادی می کنی.» مرد 

«اگه واسه اونه، تو رو خدا ببخش!  نگاهی به پسرک انداخت. گفت:

به بزرگی خودت ببخش! التماست می کنم.» پسر چاق رفت کنار 

«ناصر! این چرا این قد زنجموره می کنه؟» رفیقش ایستاد. گفت:

«ببین یارو! اگه الان صدای سگ درنیاری، بد بلایی  ناصر گفت:

سرت میاد. من خودم موقعی که اینجا استخدام شدم، صدای 

«چرا با من این کار رو  بزغاله درآوردم.» هردو خندیدند. مرد گفت:

«توله سگ!  می کنی؟» پسر چاق محکم زد به پهلوی مرد. داد زد:

الکی معطل نکن. می رم چاقو میارم، همین جا قیمه قیمه ات 

«ایول!  می کنم.» مرد وسط گریه و ناله واق واق کرد. پسر گفت:

حالا شد. یه کم تو مغازه بچرخ. شما بیچاره ها کلا دوست دارین 

این جوری بزنن تو سرتون.» ناصر داشت می خندید و چشم هایش 

برق می زد. پسر چاق گوشی اش را از جیب بیرون آورد و شروع کرد 

به فیلم گرفتن. مرد ایستاد و خودش را تکاند. صورتش را با آستین 

«بذار برم.» و مستقیم رفت سمت درهای فلزی. پاک کرد. گفت:

ناصر از پشت جعبه ها یک میله چنگک دار بیرون کشید و همان جا 

«نه بابا، خوشم اومد.» چهارپایه را آرام  ایستاد. پسر چاق گفت:

«عجله داری؟ بیا بشین یه کم حرف  به سمت مرد هل داد. گفت:

بزنیم. ناصر هم می ره یه چای داغ درست می کنه. بیا بشین.»

«باید برم.» ناصر گفت: مرد فقط ایستاده بود و نگاه می کرد. گفت:

«حالیت نشد؟ بگیر بشین.» مرد نشست. دستش را گذاشت روی 

زانو. انگار زانوهایش نبض می زد و می پرید. پسر چاق گفت:

«کجا می شینی؟ مال اینجا نیستی. اگه بودی، تابه حال دیده 

بودمت!» مرد چیزی نگفت. سرش پایین بود. ناصر نزدیک شد 

و با میله فلزی محکم زد به کمر او. مرد از روی چهارپایه پرت شد 

روی زمین و به خودش پیچید. پسر چاق خندید. داشت فیلم 

می گرفت. با همان حال نزدیک مرد شد و تندتند شروع کرد به لگد 

زدن. بعد یکی از کرکره ها را تا سی سانت بالا دادند و مرد را مجبور 

کردند از زیر آن بخزد بیرون. بدن کوفته و استخوانی مرد لغزید 

توی سرمای شبانه که سوز برُنده ای داشت. بوی یخ، توی هوا بود 

و ابرها هاله سرخ کم جانی به خودشان گرفته بودند. دانه های ریز 

شکری صورت مرد را سوزن می زدند. مرد خم شد و دست هایش 

را بین پاهایش نگه داشت. بعد رفت جلوتر. کفشش را از پا کشید 

بیرون و چرم خشکیده سفت را محکم کوبید به شیشه ماشین.

کاسه ای از ترک های ریز توی شیشه درست شد و با ضربه بعدی 

تمام شیشه تبدیل شد به نرمه های نبات مانند و پاشید داخل، روی 

صندلی ها. صدای دزدگیر بلند شد و چراغ های ماشین، روشن 

و خاموش می شد. مرد خزید داخل ماشین و داشبورد را باز کرد.

خرت وپرت های داخل داشبورد را مشت می کرد و می چپاند داخل 

جیب هایش. تروفرز بود و توی سرما بدنش داشت جان می گرفت.

بعد سریع خودش را کشید بیرون. یکی از درها باز شده بود و مردی 

با لباس های خانگی و شکمی قلنبه آمده بود بیرون. مرد با همان 

قامت دراز، خیز برداشت و با تمام توان، مشتش را کوبید به صورت 

مرد قلنبه. مرد قلنبه ناله کرد و افتاد روی زمین. مرد گام برداشت.

قدم های بلندش، سریع و سریع تر می شدند. آن قدر دوید که دور 

شد و پیچید به سمت کوچه بعدی. سکوت شبانه، خیالش را راحت 

کرد که کسی دنبالش نیست. خرت وپرت ها را بیرون آورد و یک 

فندک با مشتی کاغذ و چند باتری قلمی و چیزهای دیگر. کاغذها 

را مچاله کرد و فندک زد. وقتی روشن شدند، آن ها را زیر یکی 

از ماشین ها گرفت. بوی لاستیک سوخته بلند شد. بعد چیزی 

تلق تلوق صدا کرد و صدای ترکیدن یکی از شلنگ های بنزینی 

آمد. مرد دوید. آن قدر دور شد که از آن فاصله، آتش را مثل هاله ای 

زرد می دید که بزرگ تر می شود.
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سقف پارکینگ روی ۱۴خودرو سقوط کرد
ســیرجانی| آتش نشــانان مشــهدی 

بــرای رهاســازی ۱۴خــودرو گرفتــار خبر

در زیــر ســقف پارکینــگ یــک شرکــت 

وارد عمل شــدند.

به گفتــه مدیــر منطقــه۲ عملیــات آتش نشــانی 

ــتگاه  ــه ایس ــوران س ــه مأم ــن حادث ــهد، در ای مش

بــرای رهاســازی خودروهــای گرفتارشــده وارد 

ــنگی  ــان کوهس ــه خیاب ــود را ب ــدند و خ ــل ش عم

ــاندند. رس

آتشــپاد دوم حســن نجمــی گفــت: در بررســی ها 

ــارش  ــل ب ــگ به دلی مشــخص شــد ســقف پارکین

شــدید بــرف و ســنگینی آن ســقوط کــرده اســت.

آتش نشــانان بعــد از گذشــت ســاعتی، ســقف 

فلــزی پارکینــگ را بــا کمــک جرثقیــل برداشــتند 

و در جایــش قــرار دادنــد و محــل را نیز ایمن ســازی 

کردنــد.

درپــی وقــوع ایــن حادثــه، تعــدادی از خودروهــا 

دچــار خســارت مالــی شــدند.

واژگونی مرگ بار پژو در جاده برفی
قرآنی| یک دستگاه خودرو سواری 

پژوپارس در نزدیکی مشهد دچار خبر

سانحه شد و پس از انحراف از مسیر 

اصلی واژگون شد.

این سانحه رانندگی در محور مشهد-نیشابور رخ 

داد که به محض اعلام به پلیس، تیم های امدادی 

و انتظامی، خود را به یک کیلومتری شهر بینالود 

رساندند.

با حضور مأموران در محل حادثه و انجام بررسی ها،

مشخص شد که خودرو پارس حامل پنج سرنشین 

بوده است که راننده سی وپنج ساله آن به دلیل 

شدت جراحات واردشده، دردم جان باخته است 

و چهار سرنشین دیگر نیز مصدوم شده اند.

زخمی های این سانحه رانندگی، بلافاصله با کمک 

نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند. علت 

وقوع حادثه را کارشناس پلیس راه، سرعت زیاد و 

ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرده 

است.
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غلامرضا تدینی راد| حوالی غروب بود و دانه های شب برفی

برف، جسته وگریخته روی زمین می نشستند. مرد 

کشاورز از این موهبت الهی خوشحال بود و با خود 

می گفت: «امید که زمین سفید شود و برف هم 

ماندگار!»

خیلی زود محمد به مراد دلش رسید و بارش برف، 

شدت گرفت و طولی نکشید که درودشت و زمین های 

کشاورزی رخت سفید بر تن کردند. او و همسرش 

انتظار تولد اولین فرزندشان را هم می کشیدند. محمد 

از پنجره به بیرون نگاه می کرد و آرزوهایش را درباره 

فرزندش مرور می کرد.

شب از نیمه گذشته بود که حال همسرش بد شد. 

انگار خبرهایی شده بود. او بلافاصله پرایدش را روشن 

کرد و با مادر همسرش راهی بیمارستان شهر شدند. 

مسیر برفی بود و از روستای شهن آباد تا تربت حیدریه 

راه زیادی بود، به هرحال به جاده زدند تا هرطور هست، 

خود را به بیمارستان برسانند.

ساعت، یک بامداد را نشان می داد و مسیر پر از برف 

بود. نه کسی می آمد نه کسی می رفت. دلشوره دست 

از سرش برنمی داشت و هرطور بود، می خواست همسر 

بیست ویک ساله اش را به بیمارستان برساند. در فکر 

فرورفته بود که ماشین ریپ زد و کمی بعد پت پت کنان 

درحوالی روستای قلعه نی از حرکت ایستاد.  

محمد دلشوره اش چندبرابر شده بود. بی اختیار از 

خودرو پیاده شد. دلش مثل سیروسرکه می جوشید. 

در آن جاده فرعی خلوت و هوای برفی، معلوم نبود چه 

بر سرشان می آید. مثل پروانه دور ماشین می چرخید 

اما کاری از دستش برنمی آمد. حال همسرش هرلحظه 

وخیم تر می شد. همان لحظه از خدا کمک خواست.

در همان دقایق، صدایی ضعیف به گوشش رسید. 

انگار خودرویی در جاده حرکت می کرد. چراغ روشن 

خودرو که از دور سوسو  زد، نور امیدی در دل محمد 

انداخت. خودرو هر لحظه نزدیک تر می شد. خودرو 

پلیس بود. مأموران گشتی پاسگاه انتظامی کاریزک 

بودند که به دل جاده زده بودند تا مسیر را بررسی کنند. 

مأموران توقف کردند و از خودرو پیاده شدند و به سراغ 

محمد آمدند. با دیدن مأموران گفت: «جناب سروان ! 

حال همسرم خوب نیست. باید او را به بیمارستان 

برسانم. ماشینم از حرکت ایستاده و روشن نمی شود.»

ستوان یکم غلامرضا خلیلی، بلافاصله با فرمانده 

انتظامی شهرستان زاوه تماس گرفت و برای کمک 

به خانواده محمد کسب تکلیف کرد. سرهنگ اکبر 

محمدزاده دستور ویژه ای برای کمک به این خانواده 

صادر کرد. زن جوان و مادرش به وسیله خودرو پلیس 

به راه افتادند و ساعت، ۲بامداد بود که به تربت حیدریه 

رسیدند و به بیمارستان منتقل شدند.

با وظیفه شناسی افسر پلیس و سرباز محمدخانی 

که راننده خودرو پلیس بود و همچنین تلاش کادر 

پزشکی، زن جوان به موقع به مرکز درمانی رسید و 

نوزادش چشم به دنیا گشود. زن و مادرش و محمد، 

خاطره این حضور آرامش بخش و نجاتگر پلیس را در 

آن شب برفی هیچ گاه از یاد نخواهند برد؛ داستانی که 

موجب حیات کیان کوچولو شد و خانواده اش در آینده 

برای او تعریف خواهند کرد.

جواد ابوعطا

  صدای تیر که بلند شد،

تمــام صــداهــای دیگر گزارش

تبدیل به پس زمینه اش 

شد. برای لحظاتی پس 

از شنیده شدن صدای تیر هیچ تحرکی 

به چشم نمی آمد و همه در شوک بودند و 

خیلی ها نمی دانستند علت تیراندازی 

مأموران چه بوده است. اما خودرویی که 

هدف تیراندازی پلیس واقع شده بود،

بدون توجه همچنان روی خط ترس یا 

لجاجت به مسیر خود ادامه داد و قصد 

توقف مقابل مردان قانون را نداشت؛ البته 

این فرار دیری نپایید و در ادامه، خودرو 

با تدابیر مأموران انتظامی متوقف شد.

بررسی مأموران نشان داد که متهم تحت 

تعقیب در این عملیات به ضرب گلوله 

ــت کــه بلافاصله به  ــده اس زخــمــی ش

بیمارستان منتقل شد؛ هرچند که تلاش 

کادر درمان مؤثر نبود و این فرد پس از 

سیزده سال شرارت، کشته شد.

ماجرای این پرونده به تماس شهروندان 

با پلیس۱۱۰ بازمی گردد. شهروندان 

ساعت۱۸:۳۰ روز یکشنبه به پلیس اعلام 

کردند که مردی جوان با در دست داشتن 

قمه، شروع به عربده کشی کرده و موجب 

رعب و وحشت میان مردم شده است.

با دریافت این خبر، بلافاصله سرهنگ 

، مشهد رئیس پلیس   ، ن نگهبا حمد  ا

از مــأمــوران انتظامی کلانتری سجاد 

خواست تا به موضوع ورود کنند و جلوی 

خسارت های احتمالی به شهروندان را 

بگیرند.

ورود پلیس به بولوارامامت

باتوجه به حساسیت موضوع و درخطر 

بودن جان شهروندان، تیم گشت کلانتری 

سجاد بدون تعلل، خود را به محل وقوع جرم 

در بولوارامامت مشهد رساندند. بررسی ها 

نشان داد که شروری جوان با در دست 

داشتن قمه، اقدام به ایجاد وحشت عمومی 

میان شهروندان کرده است.

متهم به محض رویارویی با مأموران قانون 

به سمت یک خودرو پراید دوید و از صحنه 

فراری شد. بررسی پلاک خودرو نشان داد 

که دست کاری شده است. متهم باسرعت 

از محل متواری شد و مأموران نیز عملیات 

تعقیب وگریز را آغاز کردند.

فرمان های متوالی ایست پلیس کارساز 

نشد و متهم حاضر نبود دربرابر قانون 

تسلیم شود. در این میان، مأموران پلیس 

با به کارگیری قانون استفاده از سلاح و 

دادن اخطار با تیراندازی هوایی -که با 

ه بود- به سمت  بی توجهی متهم همرا

خودرو تیراندازی کردند.

انگار متهم هرگز قصد نداشت متوقف 

شود، اما پس از تیراندازی پلیس، ناگهان 

از سرعت خودرو کاسته شد و مأموران 

توانستند آن را متوقف کنند.

پایان مرگ بار ۱۳سال شرارت

با متوقف شدن خودرو، مأموران متوجه 

شدند که متهم، تیر خورده و این شرور 

خیابانی زمین گیر شده است. اصرار متهم 

به فرار موجب شده بود خون زیادی از 

دست بدهد و زمانی پلیس به سراغش رفت 

که از شدت جراحت، بی حال شده بود و 

باوجود حضور تکنسین های اورژانس در 

محل و انجام اقدامات درمانی، جان خود 

را از دست داد.

پس از استعلام هویت متهم، مأموران اقدام 

به بازرسی از خودرو او کردند. در بازرسی 

۱۷۰ گرم ماده مخدر  از این خودرو پراید،

گل، پنجاه گرم حشیش در بسته های آماده 

فروش، دو دستگاه ترازوی دیجیتال، یک 

قبضه قمه، یک قبضه چاقو، چهل  عدد قرص 

کلونازپام و تعداد زیادی بسته مخصوص 

بسته بندی موادمخدر کشف شد.

ــات لازم و  ــدام ــا انــجــام اق ــان ب ــم زم ه

هماهنگی های قانونی، سابقه متهم نیز 

به مأموران اعلام شد. این فرد به عناوین 

ی  ر ا نگهد زقبیل  ا مختلفی  نه  مجرما

موادافیونی در سال۱۳۸۸، دو فقره تهدید 

و فحاشی در سال۱۳۹۱، فروش موادمخدر 

در سال۱۳۹۲، سرقت در سال۱۳۹۶ و 

فروش موادمخدر در فروردین سال۱۴۰۱،

بارها به زنــدان منتقل و پس از پایان 

محکومیت آزاد شده بود.

برخورد با متهمان ادامه دارد

فرمانـده انتظامـی مشـهد دربـاره ایـن 

پرونـده بـه خبرنـگار مـا گفـت: بـدون هیچ 

تعللـی بـا برهم زننـدگان نظـم و امنیـت 

برخـورد می کنیـم و جلـوی تکـرار جـرم را 

بـه متهـمان نخواهیـم داد.

سرهنـگ نگهبـان ادامـه داد: بـا هـدف 

برخـورد بـا متهـمان، هرمـاه طرح هایـی 

در مشـهد اجـرا می شـود کـه جدیدتریـن 

آن هـا یعنـی مرحلـه هفتـم «طـرح ارتقـای 

امنیـت اجتماعـی» به مدت ۴۸سـاعت در 

مشـهد اجرا شـد.

وی بـا اشـاره بـه نتایـج ایـن طـرح بیـان 

کـرد: مأمـوران در ایـن مرحلـه، موفـق بـه 

کشـف ۶۱دسـتگاه وسـیله نقلیه مسروقه 

شـدند و با شناسـایی چند محل اختفای 

سـارقان سـابقه دار در چنـد عملیـات 

ضربتـی و غافلگیرانـه، مأمـوران انتظامـی 

شـانزده  متهـم بـه سرقـت و پنـج مال خـر 

را دسـتگیر کردنـد.

شر یک شرور از سر مشھدی ھا کم شد
ماجرای دستگیری یک قاچاقچی سابقه دار که هنگام فرار، با گلوله پلیس در بولوارامامت کشته شد
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

یادداشت

سرقت از ۱۳باغ ویلا

شهرآرا| فرمانده انتظامی شهرستان گلبهار از دستگیری سارقان 

باغ ویلا در شهر گلمکان خبر داد. سرهنگ محسن صبری پور 

این عملیات، حضور  ۱۲ گلمکان در  گفت: مأموران کلانتری

داشتند که با اشراف اطلاعاتی و بازبینی دوربین های مداربسته 

باغ ویلاهای سرقت شده، دو متهم را در این زمینه، شناسایی و با 

هماهنگی مقام قضایی، آن ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

متهمان در تحقیقات انجام گرفته، به سیزده فقره سرقت وسایل 

از باغ ویلاهای سطح شهر گلمکان اعتراف کردند.

قاچاق تریاک با پژو

شهرآرا| ضابطان قضایی در عملیاتی ضربتی، یک محموله افیونی 

را در شهر گناباد، کشف و ضبط کردند. سرهنگ قربانعلی قربانی،

رئیس پلیس گناباد، در این باره گفت: مأموران انتظامی ایستگاه 

ایست و بازرسی شهیدسالاری حین کنترل خودروهای عبوری 

در محور گناباد به مشهد، به یک دستگاه خودرو سواری پژو 

مشکوک شدند و در بازرسی از آن، هفده کیلوگرم تریاک را که به طرز 

ماهرانه ای در بدنه خودرو جاساز شده بود، کشف کردند. در این 

مأموریت، یک متهم دستگیر شد.


